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  چكيده
و حالات در راه رسيدن سالك به مقصد نهايي طريقت،  ها ه در متون صوفيه، به بسياري از پديد

در اين مقاله، نوع تلقي از خوارق عادات . يعني حقيقت، به چشم حجاب نگريسته شده است
دهد كه سه نگرش يا  هش نشان مياين پژو. شده استو تحليل صوفيه در اين متون بررسي 
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در نگرش دوم، غالباً كرامت حجاب راه . كاركرد معجزه، يعني تأييد رسالت براي آن قائل است

صاحبان رويكرد سوم، عمدتاً تلقي مثبت . است  انگاشته شده و سالك از آن برحذر داشته شده
به توجيه كرامت  و به دور از آرمانگرايي، با توجه به واقعيت احوال صوفيه، دارنداز اين پديده 

  .اند هاي آن پرداخته و توصيف كاركرد
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  مقدمه

در مقام سالك با طي مقامات و منازل معنوي به غايتي انسان در عرفان اسلامي 
باالله، و  ي في االله و بقايفنا با مفاهيم و عناويني مثل توحيد،رسد كه از آن  مي

به بنا راه بردن به اين غايت، رسيدن به توحيدي است كه . شود لقاءاالله ياد مي
از خود به  ،آيد شخص در آن چون ماري كه از پوست بيرون مي ،توصيف بايزيد

 عطار(. شوند آيد و عاشق و معشوق به اقتضاي آن مقام، يگانه و واحد مي در مي
اي است كه هر نوع تعين را در  گونه اين يگانگي به )160 :1، جم1905 نيشابوري

كه سالك رسيده به  طوري ؛ بهكند سالك محو و منيت او را يكسره مضمحل مي
ن آ از ،شود و آنچه از او جاري و صادر ميگيرد  فنا، در تصرف مطلق حق قرار مي

  : شود حق قلمداد مي
  سلام حق شده ست ز آن سلام او

  مرده است از خود شده زنده به رب
  

تش اندر دودمان خود زده ستĤك    
زآن بود اسرار حقش در دو لب   

)1373/3/434مولوي (  
الوصول  سهل ظام عرفان و تصوف، اين فنا و بقا به هيچ روياما بايد دانست در ن

گذر تعلقات  امور كلاني همچون عبور از خوان سخت انجام بلكه در گرو ،نيست
به عالم ديدن اللهّ  ،تا از عالم بشريت خراب نشوى« ،است و به تعبير بهاءولد

نزديك اهل طريقت، سالك، مجاهد « ،از اين رو )295 :1 ، ج 1382بهاءولد (؛  »درنيايى
بر اين اساس، براي سالك ورود به  )19: 1386في نس( ».و سلوك مجاهده باشد

او بايد  ،طريقت امري فراتر از طي طريق صرف است و بنا بر مقتضيات سلوك
  . در مقام مجاهد باشد تا به سرمنزل مقصود نايل شود

از وجود خصم ناميرا و هميشه  ناشي ،واقعمفهوم مجاهدت در سلوك در
به زعم  )1(.شود نيز تعبير مي» خود و خويش«كه از آن به  زني به نام نفس است راه
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اما  نفس و خود است،ناديده انگاشتن  در گرو ها رستن سالك از مهلكه ،صوفيه
بلكه مترادف با جهدي بليغ و  ،انگاري نيست انگاري به معناي سهل ناديده
 »اعدي عدوك نفسك التي بين جنبيك«زيرا نفس بنابر حديث  سوز است؛ طاقت

كنند،  كه صوفيه در روايات خود به آن استناد مي )118: 4ج: ق1405ور جمه ابن ابي(
از  ،ترين دشمن است كه در وجود آدمي جاي دارد و به تعبير مولوي دشمن

  :خصم بيروني بسيار بدتر است
  اي شهان كشتيم ما خصم برون

  
 ماند خصمي زو بتر در اندرون  

) 1373/1/57مولوي (  
 ،كند مي ا براي سالك، سهمگين و راهزن آنچه بيش از همه اين خصم ر

گوني و تلّونِ نفس غالباً به  در لسان صوفيه از اين گونه. گوني آن است گونه
آن است كه هرچه بنده را از   جمله سخن در حجاب« .شده استتعبير حجاب 

» .نيست  حجاب ،و هرچه به حق رساند است  ، حجابحق مشغول گرداند
از  ها، گسترده و بسيار است؛ حجاببنا بر اين قول،  )76: 1 ، ج1363بخاري  مستملي(

شكافي  ، موي»نده را از حق مشغول گرداندب«صوفيه در ابعاد اموري كه  ،اين رو
بر اند تا با برملا كردن انواع آفات پيدا و پنهانِ نفس، سالكان را از آنها  بسيار كرده

در نظر آنها حجاب است و  علم به حقنظير  يامور ،با اين اوصاف. دارندحذر 
بايد كه  او مى. است  داند كه حقّ است، حجاب مى) سالك( تا او« ،به گفته بايزيد

   )155: 1، جم1905 نيشابوري عطار( ».نماند و دانش او نيز نماند تا كشف حقيقى بود
آنچه از مقامات و احوال معنوي در سلوك نصيب و عارض  صوفيه،در نظر 
بدين معني كه نيل به  ؛ها است حل خطر و از گونه حجابمنيز شود  سالك مي

عوالم معنا، ممكن است صوفيه و مخصوصاً نوسفران آنها را متوهم كند و به 
گونه دعاوي چنان راهزن است كه به گفته سهل  اين ،بنابراين گويي كشاند؛ اناالحق
: همان( ».دعوى نيست  تر از حجاب ميان خدا و بنده هيچ حجابى غليظ« ،تستري

نه تنها علم به حق و اظهار مقامات و مراتب سلوك دعويِ  ،بدين ترتيب )262
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چون وقتي  حلاوت عبادت مريد نيز حجاب است؛محلي است، بلكه حتي  بي
، م1905 نيشابوري عطار( »قرب او گردد  خرمّ شود، شادى او حجاب«سالك بدان 

 .بود از قرب  حجاب رؤيت قرب«ب كه و از اين قبيل است رؤيت قر )161 :1ج
كه مؤانست به قرب او زيرا ؛او فريفته بود ،خويشتن را محلىّ داند هركس كه

: 1374قشيري ( ».ها است همه انس وراي -سبحانه تعالى  - نشان مكر بود كه حق
نشانِ يافت دادند و ندانستند كه يافت محال است و «احوال كساني كه ) 126

 عطار(، »است  دند و ندانستند كه مشاهده حجابكسانى بودند كه نشان مشاهده دا
رسد كه در نظر  از اين قرار است و كار به جايي مي )238 :2، جم1905 نيشابوري

هر كه بر دل او انديشه حقّ و باطل درآيد، «، بزرگاني همچون ابوالحسن خرقاني
  )جاهمان(. به غايت سلوك نبايد شمرد» او را از رسيدگان

ز هر آنچه و احتراز آنها ا ها طيف حجاب هاي صوفيه درباره قيتل توجه بهبا 
  و معرفت حجاب  است  ذكر حجاب«دارد و در مقامي كه ايشان را از حق باز

حال بايد پرسيد خوارق عادات  )586: 1384 بن محيي قطب(، »و محبت حجاب  است
ماير، اين خوارق كه شامل اشراف بر ض. شود چگونه تلقي ميصوفيه در متون آنها 

آوري از اين دست است،  طبيعت، سخن از آينده و امور شگفتتسلط بر نيروهاي 
بيش و مشايخ صوفيه كمبسياري از  هشوند و دربار اصطلاحاً كرامت ناميده مي

   .طرح شده است
 ،كشد از كرامات را پيش ميتلقي صوفيه  درباره پرسشآنچه بيش از همه 

وقوع كرامات، مدحت و نواخت خلايق  طبعاً با. افكني آن است قابليت حجاب
ساز داشتند،  اي كه اغلب ذهنيت بت اين اقبال توده. شده است متوجه شيخ مي

شاند كه يكسره او را از سلوك توانست صاحب كرامت را به غرور ك چنان مي
اما در نزد  ،اقبال عامه اين اندازه خطرساز به نظر نرسد ،شايد در نظر اول. داردباز

گيري در برابر آن،  كه با جبههاست ين امر چنان مهلك به نظر آمده ا ،بسياري
ند، به گفته عزالدين محمود هست  اين گروه كه موسوم به ملامتيه. اند نامبردار شده
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جماعتي باشند كه در رعايت معني اخلاص و محافظت قاعده صدق، « ،كاشاني
از نظر خلق،  غايت جهد را مبذول دارند و در اخفاي طاعات و كتم خيرات

اين است » اخفا و كتم«علت مبالغت در  )115: 1367 كاشاني( ».مبالغت واجب دانند
تر از آنك كسى به خود  نيست اندرين طريق صعب  هيچ آفت و حجاب«كه 

: 1375هجويري (» .خيزد از جاه خلق و مدح ايشان ...عجب معجب گردد و اصل
كه آن را آفت عظيم  ،ز خودآنان براي پراكندن خلق ا ،بر اين اساس )69
حتي به امور دافعي نظير ارتكاب معاصي و محرمات نيز روي  ،دانستند مي
   )2(.نددآور مي

كرامت و  هدر متون صوفيه دربارشده  تبيين مواضع مطرح ،با اين اوصاف
ين نوع رويكرد صوفيه به كرامت ضرورت تبي. ضروري است ي آنكاركردها

ست كه در نزد سالك مشغول به عوالم درون، انتساب مهم ا دليلاين  بهويژه  به
ي روحي او ها چون و چراي كيفيات و عوارض نوپديد به استعداد و توانايي بي

ي از قبيل زيرا بسياري از اين عوارض ممكن بود چيز همواره ممكن نبوده است؛
بودن با وار، به دليل عيني  اما كرامت، اين رويداد معجزه ماخوليا و توهمات باشد،

توانست در نزد صوفي، نشاني از تحول  قطعيت بيشتر نسبت به ديگر عوارض، مي
هاي  دروني و استعداد باطني باشد و وي را در طي مسيرِ سخت سلوك و عقبه

، كاركردهاييچنين  در نظر داشتنبا  ،بنابراين دستگيري كند؛ و طريقت، دلگرم
ها احتياط و تأمل به خرج  ع حجابشايد صوفيه در گنجاندن كرامت در بين انوا

  .  موضع ديگر اتخاذ كرده باشند ،داده و در برابر آن
هاي مختلف  در خصوص كرامت مباحث متعددي مطرح شده و از جنبه تاكنون
بندي انواع  ت، امكان وقوع و تقسيمتبيين فلسفي كرام. داخته شده استبه آن پر
محققان نيز  كرامتركردهاي در خصوص كا. از جمله اين مباحث است كرامات
صوفيه هستند، در بررسي و تحليل متوني كه حاوي انواع كرامت مشايخ معاصر 

 از راه استنباط اشاره ،ها تراشي و اغراض كرامت كرامت به برخي از اهداف
و  الصفا صفوةز الدين اردبيلي ا صفي اند؛ نظير آنچه درباره كرامات شيخ كرده
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در . حرار از رساله خوارق عادات او استنباط شده استعبيداالله ا كرامات خواجه
 توجه بهبا كرامات تصريح نشده است و درواقع،  ، غالباً به كاركرداين متون

توان به  هاي تاريخي، شخصيت و موقعيت شيخ و نيز اغراض مريدان مي زمينه
صوص مجموع خاما در  )3(؛برد نقش و كاركردهاي كرامت در نزد آنها پي

 در متون متقدم صوفيه وجود دارد و همچنينت ايي كه نسبت به كرامرويكرده
ها محتملاً تبيين و استنباط رويكرد تلفي كه متقدمان از اينخكاركردهاي م

 با اي و در اين مقاله به شيوه كتابخانه از اين رو، چيزي به نظر نرسيد؛ اند، كرده
، المحجوب كشفو  ،شيريهق رساله )4(،شرح تعرف، اللمعمراجعه به متون عرفانيِ 

. بر كرامات بررسي خواهد شدمواضع موجود در برا ،تحليلي -با رويكرد توصيفي
شده  حال كوشش با اين ر اين مقاله بر اين چهار متن است،تكيه اصلي د ،واقعدر

ها كه عمدتاً حاوي تلقيات و اقوال موجز  است به برخي منابع ديگر نظير تذكره
منابع اخير به  كردن لحاظ. شود ين مفهوم هستند نيز توجها هدربارمشايخ صوفيه 

 گفتارها، به همراه  رسد اقوال مشايخ متعدد در تذكره كه به نظر مي استاين دليل 
مستملي بخاري، ابونصر سراج، قشيري و هجويري توأمان مبين  كساني چون

ربه و عمل، و گروه اول غالباً از راه تج ؛باشندكرامت  هدهاي گوناگون درباررويكر
گروه دوم اغلب از طريق تشريح و تعريف، مواضع خود را نسبت به كرامت بيان 

ها از كرامات و  تواند انواع رويكردها و تلقي تجميع اين مواضع، مي .اند كرده
  .نشان دهد نسبتاً جامعبه صورتي كاركردهاي گوناگون آن را 

  

  انواع رويكردها به كرامت و كاركردهاي آن

 هدربار سه نوع رويكردتوان  مي منابع مذكور استنباط شد، بررسيآنچه از بنابر 
خود كاركردهاي گوناگوني براي كرامات در اين سه رويكرد . كرامات مطرح كرد

  :شود اشاره مي آنهاپي آورده است كه ذيلاً به 
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  مدارانه  رويكرد شريعت -1

ه و موضوعات و چالش بين شريعت و طريقت در طول تاريخ تصوف برقرار بود
واداشته  مقابلهمفاهيم مختلفي از اهل طريقت، صاحبان شريعت را به واكنش و 

اي از اين موضوعات است كه  هگويي حلاج نمون ماجراي مشهور انالحق. تاس
جمله موضوعاتي است ازكرامت نيز . دهد نشان ميتقابل بين اين دو گروه را اوج 

ر انكمحل شك و ا ،دانستند نگران آن مي نزد حاميان دين كه خود را حافظ و كه
بدون عناد و از سر  ،در نزد اين گروه كه به گفته ابونصر سراج. است بوده

 سراج( ،زدند دست مي كرامت ناآگاهي از تفاوت بنيادينِ معجزه و كرامت به انكار
كرامت مانند معجزه، عملي خارق عادت است و در اظهار آن  )318: م1914 طوسي

به  ،از اين رو ؛اي به مقام نبوت وارد شود نبي، بيم آن است كه خدشهاز غير 
اهم . اند كرده وارد آن برانحاي مختلف به كرامت واكنش نشان داده و ايراداتي 

اين ايرادات سه دسته است و پاسخ به هر يك از اين سه دسته به تعريف 
  . ستمدارانه منجر شده ا رويكرد شريعتكاركردهاي كرامت از منظر 

  

  ايراد به كرامات

 زملا ،اند از جمله ايراداتي كه منكران كرامت در مقايسه با معجزه به آن وارد كرده
وجود عمل خارق عادات  ،به گفته اين منكران. كرامت براي ولي است نبودن

از بهر آنكه پيغامبرى درست نگردد مگر به « ؛براي نبي واجب و ضروري است
بر  .، دعوى نبوت از وى درست نگرددمعجزه نباشدچون پيغامبرى را . معجزه

اما براي ) 957 :3 ، ج1363مستملي بخاري (، »خلق واجب نگردد به وى ايمان آوردن
نه بر خلق واجب است به «چون  ؛ولي چنين ضرورت و وجوبي مطرح نيست

 ،بنابراين) جاهمان( ؛»؟مر اين كرامات را فايده چه باشد. ولايت وى ايمان آوردن
  )318: م1914 طوسي سراج(. برد را از بين مي هار آن به دست غير، برتري انبياظا
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است كه حاميان نبوت و معجزه  ديگريايراد  ناروايي كرامت در غير روزگار نبي
شرح مستملي بخاري در  هبه گفت. آن واداشته است مقابلگيري در  را به موضع

فقط در عصر پيامبر روا  وقوع آن را ،گروهي كه منكر كرامات هستند ،تعرف
اي است براي  مثابه معجزه آنها، كرامت در روزگار پيامبر بهبه زعم . دارند مي

شود و  كرامت ولي محسوب مي عمل خارق عادت فقط ،اما در ايام ديگر پيامبر،
كرامت در چنين روزگاري با معجزه  ،بنابراين است نه پيامبر؛ متعلق به اوتنها 

از آنجا كه هر  .شود نبي انگاشته مي ،التباس، ولي دليل همينشود و به  ملتبس مي
صر نبي روا وقوع كرامات نيز در غير ع ،جايز نيست ،آنچه در نبوت شبه افكند

  )965: 3 ، ج1363مستملي بخاري (. يستن
عامل سومي نيز منكران كرامات را تحريك كرده  ،علاوه بر ايرادات مذكور

. اند شده بوده است كه فراتر از معجزه انگاشته مياين عامل وجود كراماتي . است
، بر زيادت بود در معنى« ،اعتراض به اين نوع از كرامات كه به تعبير قشيري

با وجود انبوه حكايات  )629: 1374قشيري (، »السلام معجزات پيغامبران عليهم
طبعاً برخي از اين امور . غريب و شگفت از احوال صوفيه، امري طبيعي است

انديش را نسبت به  رسيده و اذهان ساده به نظر ميانبيا غريب فراتر از معجزات 
، در نظر مؤمناني كه نگران از اين رو كرده است؛ زات دچار شبهه ميمقام معج

اين . اند شده نكار محسوب ميبودند، كرامات ناروا و قابل ا حيثيت معجزات انبيا
از  ،توان ذكر كرد تأييد آن ميكه در زيادي عجيب  شواهدبا توجه به  عامل

  )5(.تواند باشد در رد كرامات مي عوامل انكارترين  اساسي

  ها پاسخ به ايراد

مستملي بخاري در پاسخ به ايراد اول و تشكيك منكران بر كرامت، كرامت را 
شرط معجزه پيغامبر نه آن « ،به زعم او .داند ميدليلي از دلايل نبوت  ،مانند معجزه
، اى پديد آيد چه اگر بر دست كسى ديگر معجزه ؛دست پيغامبر گذرداست كه بر 
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در  )957 :3، ج1363( ».و بر اين اتفاق است هم دليل پيغامبرى باشد
معجزه پيغمبر است و  ،واقعيز به اين دليل كه كرامت امت درن المحجوب كشف

 :است، بايد حجت وى نيز باقى باشد، اشاره شده و آمده ستا تا شرع وى باقي
شود، ثانياً خوارق عادات اوليا  اولاً كرامت بر دست مؤمنِ مصدقِ مطيع پيدا مي

هجويري در  )280-279: 1375هجويرى (. رسالت رسول است  گواهي بر صدق
بر مقام  وي .توجيه نسبت كرامت با معجزه به همين مقدار بسنده نكرده است

  : دانسته استآن را عين معجزه  ،صراحت تأكيد كرده و بهكرامت 
كرامت جز مؤمن مطيع را نبود و كذب، معصيت بود نه طاعت و چون چنين «

هيچ شبهت نيفتد ميان كرامات و  .كرامت ولى موافق اثبات حجت نبى باشد ،باشد
كرامت هم ه نبوت خود ثابت كند و ولى ب ،اثبات معجزه  هزيراك پيغمبر ب ؛معجزات

همان گويد كه آن صادق دق اندر ولايت خود پس اين صا ؛كند نبوت وى اثبات مى
  و كرامت وى عين اعجاز نبى باشد و مؤمن را رؤيت كرامت ولى اندر نبوت

  )278-277 :همان(  ».زيادت يقين باشد بر صدق نبى نه شبهت
باز بر نقش  ،تفصيل به ،مستملي بخاري بنا بر شيوه خود ،در پاسخ به ايراد دوم

  : است كرده تأييدي كرامت تأكيد
يكى  ،االله عليه و به غير عصر وى كرامات اوليا به عصر پيغامبر صلىو روا داشتن «

االله عليه اين كرامت ولى مر پيغامبر را  بهر آنكه چون به عصر پيغامبر صلىاز  ...باشد
از بهر استوار داشتن اين ولى مر پيغامبر را، به غير عصر پيغامبر هم بدين  ،باشد

از بهر آن يافت  ،ين ولى كه به روزگار پيغامبر اين كرامت بيافتا...  .معنى باشد
كه تصديق آورد پيغامبر را و اگر مكذب ] كه مصدق داشته بود مر اين پيغامبر را[

درست  ،اين كرامت يافت چون به تصديق پيغامبر. را نيافتىمر پيغامبر  ،بودى
جلّ مر كذاب را از بهر آنكه اگر خداى عز و  ؛گشت كه آن پيغامبر حق است

همچنان دليل دهد كه مر صادق را، صدق از كذب جدا نگردد و بر صدق صادق 
همين  ،پس چون كرامات ولى به عصر پيغامبر اين معنى را باشد ؛هيچ دليل نماند

 از بهر آنكه هر كسى كه منكر باشد به نى به غير عصر پيغامبر موجود است؛مع
از بهر آنكه منكر پيغامبر عدو باشد و ما كرامت  پيغامبر، مر ورا كرامت روا نباشد؛
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. يابد]  نبى[ولى را روا داريم و ولى مصدق باشد مر نبى را، آن كرامت به تصديق 
معجزه نبى گردد، همچنان چون به عصر پيغامبر  ،چون به تصديق نبى يافت

  )965: 1363مستملي بخاري . ( عليهاالله صلى
 ا وجود كرامات عجيب بسيار، انتقاد بجاييدر پاسخ به ايراد سوم كه البته ب

كساني  ، بهكه كرامت، مؤيد معجزه و نبوت استاست، قشيري نيز با تأكيد بر اين
  : دهد گونه جواب مي هستند، اينظاهر شدن كرامات فراتر از معجزه منكر كه 

 ،دزيرا كه هركه اندر اسلام صادق نبو ؛شود) ص(ها با معجزه پيغمبر ما  اين كرامت«
آن  ،كرامات بر وى ظاهر نگردد و هر پيغامبر كه در امت وى يكى را كرامتى بود

 ،صادق نبودى  زيرا كه اگر اين رسول ؛جمله معجزات آن پيغمبر بوداز]  كرامت[
  )629: 1374( ».كرامت ظاهر نشدى بر آنك متابعت او كرد

ت، غايت و مختلف در رد و انكار كرام به هر حال با وجود تعابير و سخنان
ويژه  ه كه بحثي مفصل در متون صوفيه بهخلاصه بحث در نسبت كرامت و معجز

اگر خداى عز و جلّ مر اين ولى را كرامتى «اين است كه  ،است تعرف شرحدر 
از بهر آنكه وى بدين  افگند؛ غامبر قدح نكند و شبهتى نهاندر نبوت پي ،پديد آرد

 :3 ، ج1363مستملي بخاري (؛ »ر به معجزهكند كه پيغامب كرامت همان چيز ثابت مى
نه تنها مقام  ،زند امت پيامبر سر مي ، انواع كراماتي كه از اولياياز اين رو) 976

 طوسي سراج(. شود مينيز  آنتجليل و تأييد  هبلكه ماي ،دكن ست نميس رانبوت 
مدارانه،  در تلقي شريعت توان گفت مي ،با توجه به اين مطالب )323: م1914

يد پايه و اساس در پي تأيكرامت كاركرد كرامات، كاركردي تأييدي است و 
كرامت در توافق كامل با معجزه و نبوت است و  ،از اين رو معجزه و نبوت است؛

محل است، بلكه اثبات  آفرين نيست و انكار آن بي نه تنها وجود آن منكر و شبهه
  .و تأييد آن عين اثبات و تأييد معجزه و نبوت است
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  ها علل وجود اين نوع پاسخ

 و ،رساله قشيريه ،شرح تعرف ،اللمعدر متوني نظير براي توجيه كرامات تلاش 
بايد ناشي از  هاي گوناگوني كه بر آنها وارد بود،با وجود ايراد المحجوب كشف

آن دوران صورت باشد كه براي پيوند شريعت و طريقت در  هايي فعاليت
شود تا در  هاي بنيادي كوشش مي در اين كتاب« ،دنيز اگلبه گفته . گرفت مي

تصويري از  ،هاي چهارم و پنجم اوضاع و احوال سياسي و ديني ملتهب قرن
نويسندگان اين متون  )170: 1379اگل (» .تصوف ارائه شود كه منطبق با اسلام باشد

و استعداد تبيين  دانستهخود تصوف را توأمان با شريعت و موازين ديني روا 
به  اللمعكتاب  ،در اين راستا .اند داشتهف مبتني بر شريعت را به نيكي تصو

اصول مذهب آنها « تا تقاضاي كسي نوشته شده كه از ابونصر سراج خواسته است
تأييد كرده و دنباله كلام پيامبر و اخلاق صحابه و تابعان و بندگان  نآقررا كه 

هاي قاطع  كتاب خدا و برهاننمايد و كلامش را با مباني ، بازصالح خدا باشد
از مستملي بخاري نيز چنين خواهشي  )5: م1914 طوسي اجسر( ».مستحكم سازد

ت و طريقت در نزد شده است كه نشان از قابليت او در هماهنگ ساختن شريع
كوشش براي پيوند طريقت و  ،خود وي در مقدمه اثرش .معاصرانش است

  : كرده استگونه بيان  شريعت را اين
مؤكد كردم به آيتى از كتاب خداى عز و جلّ، يا به خبرى از رسول  ،چه گفتمهر«

اى از فقه و اندر اين كتاب ياد كردم اعتقاد در  صلوات االله عليه و على آله، يا به مسأله
توحيد و ديانات و احوال و مقامات و حقايق و مشاهدات و رموز و اشارات و سخن 

  )33 :1 ، ج1363( ».اعتمشايخ و حكايات بر طريق سنت و جم
هر شريعت كه مؤيد نباشد به حقيقت، پذيرفته نبود «، قشيري از آنجا كه به زعم

در اثر ) 127: 1374( ،»با هيچ حاصل نيايد ،و هر حقيقت كه بسته نبود به شريعت
هايي صورت گرفته  ت تلاشطريقت و شريعيان مهماهنگي  ايجادبراي  او نيز
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نيايد و   پذيرفت شريعت درست معرفت بى«ائل است كه هجويري نيز قاين. است
دهد وي نيز  نشان مي )18: 1375(، »اظهار مقامات راست نيايد برزش شريعت بى

البته ميزان توجه . استبوده نوا با ابونصر سراج، مستملي بخاري و قشيري  هم
نيز  داشتههجويري به طريقت و شريعت از انتقادي كه به اوضاع زمانه خود 

لا  ،اندر طريقت فترت پيدا آمد«ست كه زيسته ا وي در روزگاري. ار استآشك
  )11: همان( ».ها بيرون شد و حرمت شريعت از دل...بلكه يكسره مندرس گشت
در اين آثار نه تنها كرامات صوفيه مؤيد معجزه و  ،علاوه بر آنچه گفته شد

ر مرتبط با چه بيشتر اموشوند، بلكه در راستاي توجيه هر ينبوت محسوب م
ني و احاديث و آصوفيه، اثبات كرامات ايشان با توسل به برخي ماجراهاي قر

رت آور حض هاي اعجاب ماجراي. رفته استگيان ديني صورت روايات پيشوا
از ماجراهايي كه از زبان  بعضيو نيز ) ع(و نزديكان سليمان نبي) س(مريم

از اين نمونه است كه  ،صحابه و تابعين نقل شده از و برخي )ص(حضرت رسول
  )6(.از آنها سخن به ميان آمده است ،مفصل طور به در اين متون

  

  يناعرف كرامت از منظر - 2

. ديده استكرامات ناشي از تلقي خاص عرفا از اين پ هرويكرد بعدي دربار
له اي است كه در طرح مسأ ا همان تلقيمترادف ب ،واقعبخشي از اين رويكرد در

ت نيز كرام. گاري هر آنچه سالك را از خدا بازداردان ي حجاباز آن ياد شد؛ يعن
و  ،نفس، خلق« ،به گفته جنيد. حجاب خاص استها و حتي  جزء اين حجاب

  و ديد كرامت سه حجاب ،دنيا سه حجاب عام است و ديد طاعت، ديد ثواب
 حتي هر آنچه در بدو ،بر اساس اين تلقي )35: 2، جم1905عطار نيشابوري ( ».خاص

، امري خطرآفرين در نهايت ،امر نشان از علو درجات و تعالي احوال سالك باشد
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زيرا در پس آن، نفسِ  شود؛ كننده از غايت سلوك محسوب مي و منحرف
ني مخوف و مهلك از انگيز ماجرا، باط رغم ظاهر دل بهانديش نهفته است و  حيلت

  وقتي صوفيه  ،از اين رو او در كار است؛
. از بهر آنكه با مكر نفس جز حق برنيايد ، خوارداشت زيادت گردد؛كرامت بيابند«

. ار بر ميان بندد و هزار بت پيش نهدهزار زنّ ،العينى نفس را دست دهى اگر طرفه
اى ورا به خدمت  اهل خير ندانى تا بتوانى ذره ،چنان بايد كه ورا به هيچ وجه

همه  ،ار كه به مراد وى بنگرىب يك  به  ،اگر صد هزار مكر نفس را قهر كنى. آوردن
و همه  خداى بين نباشد ،اند نفس بين گفتهتا بزرگان چنين  .اسلام بر زمين زند

ها كه خداى  و آن كس آمد تا دعوى كرد كه انا خير منه بلاى ابليس از ديدن نفس
پس چو اوليا را  ، از نظاره نفس آواز دادند؛تعالى را گذاشتند و خدايى دعوى كردند

همچنان گريزند كه مؤمن از  ،از بيم آن تا نفس خويشتن نبينند ،پديد آيد كرامت
   )984: 3 ، ج1363مستملي بخاري ( ».بت گريزد

، علاوه بر آنكه اين صوفيه ها نسبت به خوارق عادات بينيدر راستاي چنين بد
شده مكر و استدراج نيز قلمداد ،  شده پديده برآمده از نفس بدانديش انگاشته

ايشان را اندر  ،حرمتى كنند ايشان بى]  چون[كه «آن است   معنى استدراج .است
كه با  چنان ون كنند تا اندر تمادى هلاك شوند؛حرمتى فز كشند به اسبابى كه بى

: همان( ».از دعوى خدايى رجوع آوردى ،اگر آب مر ورا روان نكردى. فرعون كرد
ره اعراف در ضمن بيان سو 182نيز ذيل آيه  الأسرار كشفدر تفسير  )979

استدراج سنتي از سنن خداوند دانسته  ،از قول يكي از بزرگان ،»سنَستدَرِجهم«
پندارند نيكى . آرايد) عاصيان و كافران(ر ايشان عمل بد ب« ،كه طبق آناست شده 
؛ »ايشان رسد و هلاك شونده گه كه شومى آن عمل ب و همى كنند، تا آن است

د و به گفته كنن نمي تكيهصوفيه به كرامت  ،از اين رو )802: 3، ج1371ميبدي (
: م1914 طوسي سراج( .ترسند كه مبادا مكر باشد ناچار از كرامت مي به ،ابونصر سراج

كه از كرامات «دارند  كرامات اوليا را براي كسي روا مي بزرگان اين طايفه) 320
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 ،ده با وى بيارامد دون حقاز بهر آنكه هرچه بن ار يا بت؛همچنان ترسد كه از زنّ
مستملي بخاري ( ».از مكر و استدراج بترسد ،چون كرامات بيند. ورا از حق ببراند

گردانيده است چيزها در   هانحق تعالى پن« ،زعم آنان به )960-959: 3، ج1363
و مكر خويش  ها ها و غضب خويش در معصيت رضاي خويش در طاعت: چيزها

  و عقوبات خويش در كرامات در لطف خويش يش و خداع خويشدر علم خو[
  )65 :2ج ،م1905نيشابوري  عطار(» .] خويش

ث شده است كه آنان از كرامت نگرش صوفيه به كرامت باعاين نحوه 
غير معتبر تعريفي كه تلقي رايج از كرامت را ؛ بازبه دست دهند» تعريف باز«

هستند معجزه مانند  ،ايخكند كه در نظر مش و اذهان را متوجه اموري مي سازد مي
چون التزام مستمر به آنها به دليل سختي و  ؛كه غريب و عجيب باشندآن بي

كرامت  ،در تلقي مشايخ ،از اين رو بت، هيچ كمتر از خارق عادات نيست؛صعو
امر خارق عادتي نيست كه وقوع آن همواره با عجايب و غرايب همراه باشد و 

العاده، اموري  رد، بلكه كرامات واقعي و فوقاعجاب و تحسين عامه را در پي آو
 ،بر اين اساس. از قبيل انجام خيرات و پايبندي به حدود الهي و اخلاقي است

كس  و هر آن  تعالى بر دست او براند از خيرات هركس آن است كه حق  كرامت«
وى   كه بر دست وى چيزى رود از خيرات كه بر دست ديگرى نرود، آن كرامت

ترين  فاضل« ،بن عبداالله زعم سهل به )301: 2م، ج1905نيشابوري ار عط( ».است
: 1374قشيري (» .ست كه خوى مذموم بدل كنى به خوى محمودا هاى تو آن كرامت

ترين  بزرگ«در اين نحوه نگرش به كرامات از  )324: م1914 طوسي اجسر ؛650
ا و ه كرامت اوليا يكى دوام توفيق است بر طاعات و عصمت از معصيت

اظهار خارق عادات فضيلتي براي  ،بر اين اساس )634: 1374قشيري ( ».ها مخالفت
Arcمگر غرهّ  ،پرد اگر كسى را بينى كه از كرامات اندر هوا همى«سالك نيست و 
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داشت حدود و گزاردن  نزديك امر و نهى چون يابى و نگاهنشوى به وى تا او را 
  )39: همان( ».شريعت

  

  كرامت نزد كاملان 

نزد كاملان اين طريقت، با وجود همه خطراتي كه براي آن قائل  كرامتهوم مف
شود و به  هيچ انگاشته ميدهند،  رغم مضراتي كه مدام از آن بيم مي بههستند و 
  : آيد چشم نمي
خود كرامات  الاسلام گفت كه حقيقت نه به كرامات درست شود، كه حقيقت شيخ«

چون همه عطاها  ؛و از مكر و غرور خالى نباشد است و كرامات ابدال و زهاد را بود
 ».از عطا معطى پسند و از كرامت مكرم. را با آن بازگذارندو كه به آن نگرى، ت

   )103: 1362انصارى (
در اظهار  ،باشند) اوليا( آن طايفه كه مقتدايان بوسعيدصاحب به تعبير  ،بنابراين

 ،صد و سعي، بر آنها ظاهر شودكوشند، اما اگر چيزي از كرامت بي ق نمي  اماتكر
. چون براي ايشان زحمت خلق حجاب راه نيست ؛شوند ايشان از آن متأثر نمي

را و شود كه ت وقتي از احمد طابرانى سرخسى پرسيده مي )66: م1899ر بن منو محمد(
مقصود از وى  ؟كرامات را چه خطر بود« :دهد پاسخ مي ،هيچ كرامات بوده است

اگر چيزى بيند  ،جز خداى آفريدگار ندانده هركه ب. ندر توحيدزيادت يقين بود ا
اين  )646-645: 1374قشيري (» .هر دو يكى بود پيش او ،به عادت يا ناقض عادت

گوي ابوتراب نخشبي و و در گفت ،است گرش كه ناظر به مراتب برين اوليانوع ن
ب نخشبي از وقتي ابوترا. نيز آشكار است ،از مشايخ صوفيه ،ابوالعباس شرقي

ست از ا گويند كرامت فريفته شدن پرسد كه اصحاب تو مى ابوالعباس شرقي مي
با كرامت و  فريفتن اندر حال سكون بود. نه چنان است«: دهد ، پاسخ ميحق
: 1374قشيري (؛ »آن مرتبت ربانيان بود ،كه اقتراح نكند كرامت را و باز آن ننگردهر
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در پس آن  ،دهد اگر هم كرامتي روي مي ،مشايخزعم برخي از  به ،از اين رو )674
النون المصرى و  ابويزيد و ذى«: كندرا اثبات دعويي نيست تا اظهار كرامت آن 

 نند كهآتى برو جماع )رض(بن معاذ  بن منصور و يحيى محمدبن خفيف و حسين
وى مغلوب باشد و  كه... جز اندر حال سكر وى نباشده اظهار كرامت بر ولى ب

  )285: 1375هجويري ( » .دعوى ندارد پرواى

  

  هاي كرامات در نگرش عارفانه كاركرد

هاي مختلفي براي  از مبتدي تا كاملان آنها به كرامت، كاركرد ،نوع نگرش سالكان
و به تعبير  گاهي مقداري از آن براي مبتديان لازم. كرامت در پي آورده است

ده حجاب و محل نفاق شمر اما براي كاملان يكسره سرمه راه است، ،هجويري
  : شده است

 ،اند چند يك ذره از كرامات مشايخ سرمه ديده مريدان كردهاندر محلّ توحيد هر«
رؤيت آن  ،از آنچ هرچه غير بود ؛آخر اندر محلّ كمال آن حجاب مكرم بوده است

ن نفاق العارفي :)رض(خواه خود را بيند خواه ديگرى را و ابويزيد گفت  ،آفت بود
يعنى آنچ  ؛تر از اخلاص طالبان رسيدگان فاضل  نفاق من اخلاص المريدين؛ افضل

مريد را همت آنك كرامات يابد و كامل  .باشد  كامل را حجاب ،مريد را مقام باشد
 ».اثبات كرامات مر اهل حقّ را نفاق نمايد ،را همت آنك مكرم يابد و درجمله

   )375: 1375هجويري (
كه كرامت مكر نفس است و يا استدراج و مكري از اما تلقي غالب آن است 

هاي  بر حسب نوع موضع سالك به كرامت، كاركرداست؛ از اين رو،  جانب خدا
اگر با . بت عارفان كرامات است«چون  خورد؛ تلفي براي اين پديده رقم ميمخ

 ،و اگر از كرامات تبرا كنند امند، محجوب گردند و معزول گردندكرامات بيار
توان  مي ،در مجموع )981 :3 ، ج1363مستملي بخاري ( ».موصول گردند مقرب و
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آنچه براي  ،نهايتدر ،گفت حتي اگر ذات پديده كرامت نزد صوفيه مهلك است
آيد، كاملاً مبتني بر نوع رويكرد او به اين پديده  سالك با پيدايش كرامت پيش مي

اينكه بايزيد . اشدبراي سالك، نيك و خير بنتيجه آن است ممكن حتي است و 
 )324: م1914 طوسي سراج( ،داند توجهي به كرامت را نيل به معرفت مي نتيجه بي

تواند نتايج  مي ،گواهي است بر اين سخن كه اگر كرامت خود امري منفي است
  . مفيدي براي سالك در پي داشته باشد

  

  استناد مكرر به اقوال مشايخ صوفيه 

خلاف رويكرد نخست كه در پي توجيه كرامت از ، بردر تلقي عارفانه از كرامت
شود، مكرر به  طريق انطباق آن با شريعت است و مطلب با منابع ديني مستند مي

شود و نوع تلقي و تعريف خاص آنها از اين پديده  قول مشايخ صوفيه استناد مي
كه  نيز الاولياء ةتذكرانصاري و  الصوفيه  طبقاتدر منابعي نظير . آيد به ميان مي

كرامت، رد و انكار  هحاوي انواع تلقيات مشايخ صوفيه است، مطلب عمده دربار
، مغرور است و فروش تا مرا قبول كنند كرامات«: ودش ديده ميو بيم دادن از آن 

 .؛ يعنى حقيقت نه كرامات استخر اگرچه بانگ سگ نكند، سگ است كرامات
ت مه، وى كرامات كرامات صوفى و عارف خود از كراما... ست،ا وراى آن چيزي

توجيه و  از اثبات كرامت و ،در اين استنادهاي مكرر )95: 1362انصارى ( ».است
  .تطبيق آن با شريعت سخن چنداني به ميان نيامده است

در اين مقاله، گاهي بدون ذكر  نظر، در منابع مورد صوفيه به اقوال مشايخ استناد
مستملي بخاري . شده استها نام برده صراحت از آن گاهي نيز به. صريح نام است

كند و  استناد مي» گروهي بزرگان«در ذكر بدبيني صوفيه به كرامت، به گفتار 
. ... اند كه كرامات رنگ است و آرايش و پرورش گروهى بزرگان گفته« :گويد مي
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باز  ،وي در ادامه مطلب )981 :3 ، ج1363( ».بزرگان به كرامات بدين چشم نگرند
تا يكى از بزرگان چنين گفته «: گويد مي ،كند ذكرصاحب قول را  نام هكبدون آن

اما در  )جاهمان(، »يكى از بتان كرامات است .است كه بت اندر عالم بسيار است
در . شود صاحبان اقوال، كرامت نفي و انكار مينام با ذكر صريح  ،اغلب موارد

آن را حجاب دانسته و يحيي جنيد نيز . ، بايزيد كرامت را هيچ انگاشته استاللمع
نه تلقي گو در اين )327-324: م1914 طوسي سراج(. معاذ به مذمت آن پرداخته است

و مستملي  ابونصر سراج، ،كه از زبان امثال هجويرياز كرامت، سخن بيش از آن
  . است از اقوال امثال بايزيد و جنيد باشد، نقلي مستقيم يا غير مستقيمبخاري 

  

  سومرويكرد  -3

توان به رويكرد  مدارانه و عرفاني به كرامت، مي علاوه بر دو رويكرد شريعت
نيز قائل شد كه نه در پي تطبيق كرامات با شريعت و توجيه آن است و نه  يديگر

عمدتاً از منظر ناظر  اين رويكرد. نگاه بدبينانه به آن دارد ،مانند رويكرد عرفاني
آمدهاي كرامات در ارتباط با سالك  و پيها  در پي شرح و توضيح كاركرد ،بيروني

توضيح و توجيه كرامات عمدتاً از زبان كسي صورت  ،در اين رويكرد. است
توان او را صاحب مقامات و مراتب عالي عرفاني نظير مقامات و  گيرد كه نمي مي

مراتب امثال بايزيد دانست كه مدام آرمانگرايانه نسبت به خطر كرامات هشدار 
 ،شود باره نسبت كرامات و سالك در اين رويكرد ذكر ميكه آنچه دربل ،دهند مي

  .  اغلب متعادل و منعطف است
در صاحبان چنين رويكردي، شور و نگرش سالك كامل و رسيده به مقامات و 

كه ناظر به احوال ، بيش از آنشود و آنچه بيان مي شود مشاهده نميمراتب عرفاني 
 ،به همين دليل ؛ال مبتديان و نوسفران استناظر به احو ،كاملان طريقت باشد

امت در اين نگرش ديده گرايي و محاسبه در ذكر كاركردهاي كر نوعي واقع
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ابعاد  بررسيگري است كه در پي  در اين رويكرد، ناظر، مشاهده ،واقعدر. شود مي
آنكه يكسره  ، بيهاي آن است و ذكر زواياي گوناگون كرامات و كشف كاركرد

هاي خود  فرضي خصمانه با آن مواجه شود و همه تلاش با پيش ف،همچون عار
اي از كاركردها بر اساس اين رويكرد  مجموعه .كارگيرد و انكار آن بهرا براي رد 

   :شود به آنها اشاره مي در ادامهبراي كرامات تعريف شده است كه 
هاي  يكي از كاركرد صديق احوال اوليات :نشان صدق ولي استكرامت . الف

به سالكان و شيوه آنها به اي  عدهبود كه ممكن همواره . كرامت دانسته شده است
 ،از اين رو كذب صاحبان حال، محل مناقشه باشد؛چشم انكار بنگرند و صدق و 

شده است و سالكان صادق و كاذب كرامت در اين ميان عامل تصديق محسوب 
الله ضمن بيان امكان وقوع بن عبدا سهل. اند شده از هم تميز داده  ،نواسطه آ به

كرامت بعد از چهل روز عبادت، عدم وقوع آن بعد از اين مدت را نشان عدم 
نيز در ضمن  قشيريه رسالهدر  )133: م1914ج طوسي اسر(. صدق ولي دانسته است

بد كرامت فعلى بود ناقض و لا«: استاشاره شده  آنبه اين كاركرد  ،آنتعريف 
اندر معنى  ه ولايتاهر گردد بر كسى كه موصوف بود بظ .عادت اندر ايام تكليف

قشيري در تفصيل مطلب، كرامت را عامل  )623: 1374قشيري ( ».تصديق حال او
   :گويد كند و مي تشخيص صادق و مبطل ذكر مي

اندر احوال و هركه صادق [كس بود كه بر وى ظاهر گردد   آن  كرامات نشان صدق«
 -ست كه قديم ا آن ،ينا وى ظاهر گردد و دليل بر كرامات روا نبود كه بر ،نبود

ما را بشناساند تا ما فرق كنيم ميان آنك صادق بود اندر احوال و  - سبحانه و تعالى
   )624- 623: همان( ».آنك مبطل بود  ميان

ضمن ذكر جواز كرامت آن را نشان صدق  ،هجويري نيز در فصل اثبات كرامات
ست بر ولى اندر حال ا ك ظهور كرامات جايزبدان« :گويد داند و مي ولي مي

در نظر  )276: 1375( ».علامت صدق ولى بود  و كرامت...صحت تكليف بر وى
براي كاذب نيز كاركردي دارد و  ،كرامت نه تنها گواه صدق ولي است ،هجويري
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 )276: همان(؛ »جز بر كذب دعوى وى هظهور آن بر كاذب روا نباشد ب« ،زعم او به
اما كاركرد آن  ،العاده به دست كاذب شدني است عمل خارق ،ديگر به عبارت

  )7(.ديگر تصديقي نيست

از ديگر كاركردهاي كرامت كه در : نت استئوكرامت موجب كفايت م. ب
و تدارك اسبابي  ئونت، كفايت مها اشاره شده است بدان شرح تعرفو  اللمع
سالم،   راج به نقل از ابنابونصر س. داردكه صاحب كرامت را از اشتغال باز است

داند كه براي رفع اشتغالات صوفيه از رزق و رسيدن به  كرامت را از عواملي مي
نيز كرامت ولى شرح تعرف در  )318: م1914 طوسي سراج(. آيد آرامش به كار مي

همه  -عز و جلّ - را حق اوليا«يعنى  ؛انگاشته شده است» ئونتكفايت م«
 .توكل ايشان درست گردد. ايشان از اسباب فارغ گردد ها كفايت كند تا سر ئونتم

باز عامه به مقدار فراغت از  .اغت از اسباب، به حق مشغول گردندبه مقدار فر
اين بدين ترتيب در  )992: 3 ، ج1363مستملي بخاري ( ».حق به اسباب مشغول گردند

  .استموجب اطمينان و آرامش دل محسوب شده  اولياوجود كرامت براي  ،كتاب
از ديگر كاركردهاي مثبت  :ستا به خدا كرامت افزاينده علم و يقين اوليا. ج

ضمن  رساله قشيريهدر . افزايد كرامت اين است كه بر علم و يقين اوليا به خدا مي
اين احتمال مطرح  ،»ولى پشت به كرامات بازنگذارد و بدان ننگرد«كه ان به ايناذع
پديد آمدن چيزى از آن جنس، قوت يقين بود و  بود كه ايشان را اندر«شود كه  مي

: 1374قشيري ( ».ستا از آنك به حقيقت دانند كه آن فعل خداي ؛زيادت علم بود
به كرامت را از اسباب ايمان  ،آنكه قائل به تفصيل باشد ابونصر سراج نيز بي )628

  )318: 1914 طوسي سراج(. دانسته است خدا و اطميناني براي دل اوليا

قشيري به يكي ديگر از  :موجب تخصيص و تفضيل استكرامت  .د
، اشاره كاركردهاي كرامت كه اظهار تخصيص و تفضيل صاحب كرامت است

او را به كسى  ،زيرا كه هرچه قديم بود ؛كرامات فعلى بود ناچار« :كرده است
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نبود و آن ناقض عادت باشد و حاصل شود در زمان تكليف و اظهار  اختصاص 
وقوع  ،بنابراين )626-625: 1374قشيري (؛ »نده تخصيص و تفضيل او راكند بر ب

است كه صوفي بدان از   جايگاه صاحب كرامت و عاملي اعلامكرامت وسيله 
  .شود موقعيت ممتاز و برتر خود در مراتب طريقت آگاه مي

 تواند وقوع عمل خارق عادات مي: كرامت باعث خوف و ناآرامي است. هـ
   ،بينانه  بنا بر اين تلقي واقع. سالك شودلكه وحشت موجب حيرت و ب

ابوبكر   استاد امام. او ولى است يا نه  كه روا بود كه ولى داند كه ؛اند اهل حق مختلف«
استاد ابوعلى . بشود و امن واجب كند كه خوفش ؛گفتى نشايد اللهّرحمة فورك
ار جائز دارد و ما نيز آن را گفتى روا بود كه داند و اين گفتى و اين اختي  اللهّ رحمة

  و اين واجب نيست در جمله اوليا تا هر يكى از ايشان  ايم و بدان گوييم برگزيده
   )626: همان( ».]واجبا[ولى است ] او[بداند كه 

در اين تلقي سالك ديگر يكسره متوكل به خدا نيست كه هر آنچه  ،از اين رو
]  آن[وى پيدا آيد از كرامات، ترسد كه اگر چيزى بر «بلكه  ،هيچ انگارد ،پيش آيد

از بيم آنك از آن درجه بيفتد و عاقبت وى  پر بيم بود دائم؛  رى بود و دل وىمك
 )428: همان(» .بود  خلاف حال وى  هب

نظر عارفان بزرگ كه مدام نسبت به خطر برخلاف  :مجاز است كرامتاظهار . و
اظهار كرامت، درست است كه  هسوم دربار رويكرداند، در  كرامت هشدار داده

ولايت ) اسباب(اگر ولى «اما حتي  ،»تكلّف  هست نه اظهار با شرط آن كتمان«
: 1375هجويري ( ».مر صحت حالش را زيان ندارد ،ظاهر كند و بدان دعوى كند

كه در اظهار آن اصرار و به قول هجويري تكلف كند كه در آن مگر آن )282
  ».رعونت باشد«صورت 

از منظر ناظري كه به توصيف احوال سالك  :مت زيادتى پديد آردكرا. ز
در . آورد سالك بعد از پيدايش كرامت به تقلا و كوشش بيشتر روي مي ،پردازد مي
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بلكه  ،شود حكمي براي مثبت و يا منفي بودن كرامت صادر نمي ،ديد اين ناظر
   :اين است ،بيند آنچه او مي
ر ايشان و قوتى اندر مجاهدات ايشان از بهر دو كرامت زيادتى پديد آرد اندر كا«

روى نيست و  جز اعراض ،اگر مكر است. يكى آنكه كرامت است يا مكر :معنى
دت خدمت و زيادت قوت و اين حاصل نيايد مگر به زيا فرياد كردن و گريختن

منت زيادت گشت و زيادت منت شكر واجب  ،و اگر كرامت است اندر مجاهدت
بد و فَاع: كه خداى عز و جلّ گفت چنان مگر به گزارد خدمت؛ د و شكر نباشدكن

مستملي بخاري ( ».اى اعبدنى و اشكرنى على ما وفقتك لعبادتى كنُْ منَ الشَّاكرِين؛َ
  )985 :3 ، ج1363

نگرش  شود،تأكيد  بايد بر آنرويكرد سوم با عنايت به موارد مذكور،  آنچه در
بدين معنا كه ناظران در اين . هاي آن است اغلب استنباطي نسبت به كاركرد

جوگرانه در پي كشف ابعادي از كرامت در ارتباط با سالكان و رويكرد جست
هاي  اظهار كاركرد ،دليل بر اين قول. هستند كه گويي كمتر مورد توجه بوده است

خلاف اتفاق نظر بر. ها اشاره شد كرد است كه بدانمتعدد براي كرامت در اين روي
مدارانه و عرفاني  هاي كرامت از منظر شريعت كه در تبيين نقش نظريدت و وح

رو هستيم كه حاصل  هبد كاركردها روبا تعد ،وجود داشت، در رويكرد استنباطي
ليف از پيش تعيين تك ،در رويكرد عرفاني. ها و استنباط افراد متعدد است برداشت

، اين اما در رويكرد سوم ،اند بيش كرامت را حجاب انگاشتهو است و همگان كم
گوناگون هاي  جو و تبيينو آيد و راه براي جست داوري چندان به چشم نمي پيش

از آنجا كه حاصل  ،مطلب در اين رويكرد ،از اين رو از كاركرد كرامت باز است؛
تفصيل و بدون استنادهاي  هاي مذكور، بي استنباط فردي است، مانند اغلب نمونه

  .مكرر است
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   نتيجه

از منظرهاي در آنها كرامات است و  ههاي مختلف دربار متون عرفاني حاوي تلقي
سازي  گروهي به قصد هماهنگ. مختلف به اين پديده نگريسته شده است

منكران كرامت، آن را مانند معجزه، مؤيد رسالت به شريعت و طريقت، در پاسخ 
خش زيادي از مباحث شده در اين مقاله، ب اين امر در متون بررسي. اند اشتهانگ

سعي نويسندگان  دليلشود و پيدايش آن نيز به  مرتبط با كرامت را شامل مي
شريعت و مدار و خواهش كساني است كه در پي كشف و اثبات يگانگي  شريعت

  . طريقت هستند
اند و آن را مضر به حال  به كرامت نگريسته ،از منظر عرفاني گروهي ديگر

اند تا مبادا سالك  ن خطر كرامت را مدام گوشزد كردهآنا. اند سالك تشخيص داده
اين است كه  ،غايت بحث در اين نگرش. بماندخوش كند و از راه باز  به آن دل

تواند مفيد يا مضر به حال او  نوع واكنش سالك به كرامت اصالت دارد كه مي
د و به ماند و اگر از آن حذر كن مي، از سلوك بازباشد؛ اگر به كرامت فريفته شود

  . موجبات ثبات قدم او در طريقت فراهم خواهد شد ،هوش باشد
كه يت احوال سالكان است و بيش از آنرويكرد ديگر در اين متون ناظر به واقع

وقوع خوارق عادات را مضر به حال صوفيه تشخيص دهد، آن را دستگير و 
و به دور از داوري  اغلب بدون پيش ،در اين رويكرد. داند كننده آنها مي دلگرم
آن است  بلكه سعي بر  ،شود گرايي عرفا، كرامت حجاب مطلق انگاشته نمي آرمان

بر اين . كه از نگاه ناظر بيروني، ابعاد و كاركردهاي آن كشف و تشريح شود
اقوال مشايخ صوفيه ، كمتر به نيخلاف رويكرد عرفا، بردر اين رويكرد ،اساس

  . شود اً متفاوت تبيين و تشريح ميو كرامت از منظري عمدت شود استناد مي
اين است كه تنوع در كاركردهاي  ،توان در پايان به آن اشاره مؤكد كرد آنچه مي

مدارانه نقشي براي  رويكرد شريعت. ها به آن استكرامت ناشي از تنوع رويكرد
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، در بر اين اساس. كرامت قائل است كه با نقش آن در رويكرد عرفا متفاوت است
  .هاي خاصي براي خود پيدا كرده است كرامت نقش وه سوم نيزرويكرد گر

  

  نوشت پي

محمود شبستري است، در  شيخ راز گلشنكه شرحي بر  الإعجاز مفاتيحاسيري لاهيجي در  )1(
  : گويد از من و ما چنين مي انگاري خويش و لزوم جدايي هناديد

  زيرا كه فصل و وصل است ؛ره را دو گام گفتند
  است  حجاب ما، ما را ز توگفتم كه مائى 

               

 پيوند دوست گشتى از خويش اگر جدائى  
گفتا تو محو ما شو وانگه ببين تو مائى.  

)80: ق1312لاهيجي (   
اما به نزديك «: اند برخي نظير هجويري روش ملامتيه را نپسنديده و حتي آن را نفاق دانسته) 2(

از آنچه مرائي راهي رود كه خلق ورا قبول كند  ؛ين نفاقمت عينِ ريا بود و ريا عطلبِ ملا ،من
اند و از ايشان  گروه اندر خلق ماندهدو و ملامتي به تكلفّ راهي رود كه خلق ورا رد كند و هر 

  )75: 1375هجويري ( ».برون گذر ندارند
  .1386سالاري شادي  ؛1389اده و موسوي ز غلامحسين. ك.باره ر در اين) 3(
 ،كلابادي كه از متون اصلي و اوليه تصوف است التعرفبه جاي كتاب  ،اين مقاله در منابع )4(

 .است استفاده شده  ،است التعرفتفصيل مطالب  هكه دربردارند تعرف شرحاز شرح آن، يعني 
 )4( نوشت شماره امات عجيب به مقالات مذكور در پيهايي از اين كر براي مطالعه نمونه )5(

  . مراجعه شود
 مستملي بخاري ؛320 :م1914 طوسي سراج. ك.رني آاثبات كرامت با شواهد قر هباردر )6(

براي  ،292-290: 1375 هجويري ؛635-634و  628: 1374 قشيري ؛959-958: 3ج ،1363
مستملي  ؛321- 320: م1914 طوسي سراج. ك.اثبات آن با احاديث و رواياتي از پيامبر ر

 ميبدي ؛296-292: 1375 هجويري ؛641- 636 :1374 قشيري ؛959و 967: 3، ج1363 بخاري
. ك.اثبات آن با روايات خاندان پيامبر، صحابه و تابعان ر هدربار ، و233- 232 :7 ، ج1371
 قشيري ؛969- 967: 3ج ،1363 مستملي بخاري ؛323-322و  321-320 :م1914 طوسي سراج
   .233 :7ج ،1371 ميبدي ؛298-296: 1375 هجويري ؛644-641و 629 :1374
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 هجويري ؛996 -992و  980-977 :3، ج1363 مستملي بخاري. ك.كرامت كاذبان ر هدربار) 7(
1375: 282-284 .  

  

  كتابنامه

            ).ع(دا  ه ش دال ي س  ه ع طب م: م ق   .4ج .ي ال ئ ل ال ي وال ع. ق1405. ابن ابي جمهور
 ةترجم ـ ،»هاي بنيادي تصـوف  داوم نوشتهت ؛عطار و جامي الاولياءهاي تذكرة«. 1379. اگل، دنيز

 . 51ش. معارف. نبخشيا عبدالمحمد روح

  ي ح بـدال  ع  ات ق ي ل ع و ت  ي واش ـ و ح  ح ي ح ص ـ ت.  ه ي وف ص ـ ال  ات ق طـب . 1362. د م ح م  ن ب ه ل دال ب ع ، اري ص نا
 .روغيف :تهران.  ي آه  ن ي س ح  ش وش و ك  ام م ت ها به . اري نده ق  بي ي ب ح

 .ج2. الزمـان فروزانفـر   تصـحيح بـديع  . معارف. 1382. بن حسين خطيبي بلخي ولد، محمد بهاء
   .طهورى :تهران

 هنشـري  ،»الدين اردبيلـي  صفي بازنگري در احوال و مناسبات شيخ«. 1386. سالاري شادي، علي
 . 50ش. دوره دوم. دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان

 . بريل : ليدن  .لن نيكلسونتصحيح رينولد آ  .اللمع فى التصوف. م1914 . بونصرسراج طوسي، ا

. ج2.  نولـد آلـن نيكلسـون   تصحيح ري. الأولياء ةتذكر .م1905.  م ي راه اب  ن دب م ح م ،نيشابوري طار ع
 .ليدن  :ليدن

بيداالله ت خواجه عنقد و تحليل كراما«. 1389. زاده، غلامحسين و سيدجلال موسوي غلامحسين
. دانشگاه آزاد اسلامي واحـد تهـران جنـوب    شناختي رفاني و اسطورهادبيات ع فصلنامه ،»احرار

  . 20ش
. 4چ. الزمان فروزانفر تصحيح بديع. قشيريه  رساله .1374. بن هوازن قشيري، ابوالقاسم عبدالكريم

 . علمي و فرهنگي :تهران

 .آل محمدقائم  :قم.  مكاتيب. 1384. بن محيى، عبداالله قطب
 :تهـران . الدين همايي تعليقات جلالتصحيح و . الهدايه مصباح .1367. ، عزالدين محمودكاشانى

  .هما
.  الكتاب تصحيح ميرزامحمد ملك. الإعجاز فى شرح گلشن راز مفاتيح . ق1312. لاهيجى، محمد

 .بمبئى
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اليـاس  . طـرز بـورگ  سـن پ . التوحيد فى مقامات ابوسعيد ابوالخير اسرار .م1899. رمنو بنمحمد
    .ميرزا بوراغانسكى

 .اساطير :تهران. ج5.  روشن تصحيح محمد .التعرف شرح  .1363. مستملى بخارى، اسماعيل
وزارت  :تهران.  تصحيح توفيق سبحانى  .مثنوى معنوى .1373. الدين محمد ، جلالبلخي مولوى

 .  فرهنگ و ارشاد اسلامى

.  اصـغر حكمـت   تصحيح علـي . الأبرار الأسرار و عده كشف. 1371. ابوالفضل ميبدى، رشيدالدين 
 . اميركبير :تهران. ج10

علمـى و   :تهـران . تصـحيح احمـد مهـدوى دامغـانى    . الحقائق كشف .1386. عزيزالدين  نسفى،
   . فرهنگى

.  يريچ فسكى والنتين آلكسىتصحيح ژوكو.  المحجوب كشف . 1375 .، ابوالحسن علىهجويرى
  .طهورى :تهران
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